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نگاه كن و بگو
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 بی ادب کسی است که ادب ندارد.
  بی حوصله کسی است که حوصله ندارد. 

 بی کار کسی است که کار ندارد. 

درست، نادرست

واژه سازی

١٩

۱ــ ميکروب ها موجودات خطرناکی هستند.    
۲ــ خرس کوچولو همه ی حرف های بچّه فيل را فهميده بود.    

۳ــ برای جنگيدن با ميکروب ها بهتر است هميشه خود را پاکيزه نگه داريم.    
۴ــ.......................................................   

   بی هدف کسی است که............... ندارد. 
   بی اهمّيّت چيزی است که................ ندارد. 

به کلمه های زير توجّه کن و بگو: 
         بی هنر يعنی،............. 

           بی سليقه يعنی،...............
           بی سواد يعنی،................... 

حالا تو بگو



۱ــ تازه ترين کتاب داستانی را که خوانده ای، نام ببر.    
۲ــ کدام قسمت داستان برايت جالب بود، برای گروه خود،تعريف کن.    

و  بلند  صدای  با  را  آن ها  است؟  رفته  کار  به   ( (؟  پرسش  علامت  با  درس  در  جمله هايی  چه 
پرسشی بخوان.

٢٠

در پايان بيش تر جمله ها نقطه (.) می گذاريم مانند: 
 ميکروب ها موجودات خطرناکی هستند.

 من می خواهم با ميکروب ها بجنگم. 
در پايان بعضی از جمله ها علامت پرسش (؟)  می گذاريم. مانند: 

آيا ميکروب ها موجودات خطرناکی هستند؟ 
امروز هوا سرد است؟ 

بياموز و بگو

كتاب خوانی

حالا تو بگو



٢١

حكايت

٢١

راه سلامتی 
روزی پزشکی نزد پيامبر (ص) رفت و گفت: مدّتی است که مردم برای درمان، پيش من نمی آيند و من 

بی کار مانده ام. مگر چه اتّفاقی در اين شهر افتاده است؟ 
را  چيزهايی  آنان  به  زيرا  هستند،  سالم  تندرست و  شهر،  اين  فرمودند: «مردم  مهربانی  با  پيغمبر(ص) 

سفارش کرده ام و مردم هم به سفارش های من عمل می کنند».
پزشک پرسيد: ای رسول خدا، چه سفارش هايی به مردم کرده ايد؟

پيامبر گرامی (ص) فرمودند: «به مردم گفته ام، تا گرسنه نشده اند،چيزی نخورند.
هنگام گرسنگی نيز به اندازه بخورند و پيش از سير شدن، دست از غذا بکشند».

پزشک،کمی به فکر فرو رفت و سپس گفت: آری، به راستی که راز تندرستی مردم، در همين است.
( بازنويسی شده از: گلستان سعدی،باب سوم )

٭٭٭
٭ به نظر شما، چرا مردم آن شهر، هميشه تندرست و سالم بودند؟
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درس چهارم
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۱ــ داشتن گوش های سالم، اهمّيّت زيادی ندارد.   
۲ــ اگر صدايی را نمی شنيديم، خطرهايی برای ما پيش می آمد.    

۳ــ اگر گوش نداشتيم، از شنيدن صدای پرنده ها لذّت نمی برديم.    
۴ــ.......................................................   

درست، نادرست

نگاه كن و بگو
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حالا تو بگو

٭ حالا تو در کلمه های زير، هم معنی ها را پيدا کن و بگو. 
پاسخ  ــ اوّل ــ تلاش  ــ خيلی  ــ  جواب  ــ  آغاز   ــ کوشش  ــ بسيار   

به اين کلمه ها توجّه کن. 
لطفاً ــ حتماً ــ معمولاً ــ مثلاً ــ فعلاً 

َـ ن» می دهد.  اين شکل «اً» در پايان کلمه ها صدای «ـ

معلّم، جمله  يا ضرب المثلی را به يکی از اعضای گروه می دهد. اوّلين نفر همان جمله يا 
ضرب المثل را آهسته در گوش نفر دوم می گويد. نفر دوم همين کار را تکرار می کند و اين 
کار تا آخرين نفر گروه تکرار می شود. سپس نفر آخر، جمله ای را که شنيده است، با صدای 

بلند برای بقيّه می گويد. 
نفر اوّل هر گروه پس از شنيدن جمله ی نفر آخر، بايد بگويد که آن جمله، درست است 

يا نادرست. 

واژه سازی

بازی، بازی، بازی

به کلمه های قرمز هر دسته توجّه کن، معنای آن ها مثل هم است.

..........................

..........................

آن کودک، خوش حال است.
آن کودک، شاد است.

اين کلاس، تميز است.
اين کلاس، پاکيزه است.

ماشين، آهسته می رود.
ماشين، آرام می رود.

ماشين، يواش می رود.  

او از بچّه ها مراقبت می کند.
او از بچّه ها مواظبت می کند.

او از بچّه ها نگه داری می کند.

٢٧

بياموز و بگو



تميز باش و عزيز باش
های  پرنده  بود.  خاک  و  گرد  از  پُر  پَرهايش  هميشه  نداشت،  دوست  را  نظافت  و  کردن  حمّام  حنايی 
همسايه، همه از بوی بد او، ناراحت بودند و از دستش شکايت می کردند. يک روز حنايی داشت از کنار 
لانه ی پَرطلا رد می شد. ناگهان صدای پَرطلا به آسمان رفت و گفت: «وای، وای چه بوی بدی! چه شکلی! 

به من نزديک نشو!»
خال خالی که همسايه ی او بود، گفت: «حنايی، تو چرا مثل همه، گودال آبی پيدا نمی کنی و خودت 

را در آن نمی شويی؟»
حنايی، تَنَش را خاراند و گفت: «من دوست ندارم به حمّام بروم، از شستن بَدَم می آيد.» 

حنايی، هر روز، به بازی می رفت و کثيف تر از روز قبل به لانه برمی گشت. بعد هم در لانه می نشست 

بخوان و بينديش
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و شروع می کرد به خاراندن تَنَش. 
شد.  می  تر  کم  و  کم  او،  پرهای  و  گذشت  می  روزها  ريختن.  به  کرد  شروع  حنايی  پَرهای  کم  کم   …
خال خالی که همسايه و دوستش بود، خيلی غُصّه می خورد و به او می گفت: «حنايی جان! برو خودت را 
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بشوی. کم کم همه ی پرهايت می ريزد و زشت می شوی.» 
امّا حنايی به اين حرف ها گوش نمی کرد، پس يک روز خال خالی، پرنده های همسايه را جمع کرد و 
ماجرا را برای آن ها تعريف کرد. پرنده ها نشستند و فکر کردند. فکر کردند و فکر کردند، تا اين که راهی پيدا 

کردند. 
همه با هم به لانه ی حنايی رفتند. بدون اين که او بداند، فوراً او را با نوک هايشان بلند کردند و شروع 

کردند به پرواز کردن. حنايی هرچه تلاش می کرد و بال و پر می زد، فايده ای نداشت. 
سرانجام به گودال آب رسيدند و حنايی را انداختند توی گودال. او خواست از گودال آب بيرون بيايد 

که دوستش خال خالی را روبه روی خودش ديد. 
قدر  چه  بَه،  «بَه  گفت:  بلندی  صدای  با  خالی  خال  که  بيايد  بيرون  گودال  از  خواست  دوباره  حنايی 

خوشگل شدی، آفرين، حالا زود خودت را بشوی و بيا که همه منتظر تو هستند.» 
حنايی با شنيدن اين حرف، خودش را خوب شست. بعد هم به کمک پرنده های ديگر به لانه برگشت. 
حنايی وقتی ديد همه با او مهربانی می کنند و به او آفرين می گويند، تصميم گرفت که پس از اين زود زود به 

حمّام برود تا هميشه پاکيزه و پيش همه عزيز باشد. 

درک و دريافت  
۱ــ در ابتدای داستان چرا همه از حنايی، دوری می کردند؟ 
٢ــ برای اين که سالم و تندرست بمانی،چه کارهايی می کنی؟
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